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از صبح روى ميز ما
مشغول كار و كاسبى ا  ست

توى بساطش خرده نان
با تخمه هاى طالبى  است

حتماً براى بچّه اش
دنبال يك لقمه غذاست
من ديده ام در كار خود

خيلى دقيق و بى صداست
هر روز چيزى مى برد
از خانه ى ما، مورچه

امروز هم يك «نوش جان»
گفتم به بابا مورچه

 سميه تورجي
 تصويرگر: عاطفه شفيعى راد

 يك شعر ديگر



صبر خانه اش كجاست؟
در كجاى آدم است 

صبر مادرم زياد 
صبر من ولى كم است 

اى خداى مهربان 
تو صبورى و عزيز
توى صبردان من 
صبر بيش تر بريز
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 يك شعر ديگر


